اعوذ باه من الشیطن الرجیم 


بسم اللّه الرحمن الر حیم 


حادوی شیاطین (قسمت شصت) 


بزر گترین دلخوشی ما در دنیای فانی این است که خدا را ناظر بر اعمال خویش 
ببینیم. وقتی به آسمان نگاه می کنیم. میلیاردها ستاره می درخشند. ماه و 
خورشید طبق قاعده منظمی بدون یک دقيقه پس و پیش کارشان را انجام 
میدهند. هیچکدام از ماه و خورشید و ستارگان سرخود عمل نمی کنند و آنان 
هیچوقت از همکاری با هم دست نمی کشند و از همدیگر پیشی نمی گیرند. این 
نظم فوق العاده نشان از هدف و مقصد مهمی دارد که خدا برای جهان در نظر 
گرفته است. عظمت کیهان آنقدر زیاد است که کره زمین در میان آنان گم 
است. قطعا عظمت آفرینش آسمانها و زمین از عظمت آفرینش انسان خیلی 
بیشتر است. این همه عظمت و بزرگی در آفرینش برای یادآوری و تربیت ما 
آفریده شده است. خدا معماهایی در جهان گذاشته است تا ما آن را پیدا کنیم 


و با این معماها بتوانیم خدا را بهتر بشناسیم و او را به یاد آوریم. خدا از هر 
طریق ممکن میخواهد خودش را به ما معرفی کند تا ما به وجود او پی ببریم. 
انگار پی بردن به وجود اوست که ما را به بپهشت بر میگرداند. پی بردن به وجود 
اوست که ما را به اصل خویش بر میگرداند. پی بردن به وجود آن خالق بی 
همتای یکتا از روی نشانه هایش. عزم ما را جزم میکند که کردار نیک انجام 
دهیم و بیشتر به حرفهایش گوش کنیم. آسمان را آبی آفریده است و ستار گان 
را زینت آن قرار داده است تا ما بدانیم که یک قدرت برتر نظاره گر ماست و 
البته این نوع ویوی زیبا فقط روی زمین قابل مشاهده است و جهان بیرون از 
زمین تاریک است و اصلا آبی نیست. این نشان میدهد که هدف از خلق کائنات. 
روی آوردن و توجه نمودن انسانهای روی کره زمین است . روی آوردن و توجه 
نمودن به خالق این نشانه ها. 


وه وهی للزيي قطر السَمَاواب والازض حییا وما نا من مشک ٩۷۹‏ 


من از روی اخلاص پاکدلانه روی خود را به سوی کسی گردانیدم که آسمانها و زمین را پدید 
آورده است و من از مشرکان نیستم (۷۹) 


خدای مهربان خیلی با عظمت است. او اثرات و آیات خود را در هر ذره‌ای از 
خلقت. قرار داده است. از طلوع و غروب خورشید تا صدای زیبای پرنده‌ها. 
همگی نشانه هایی از عذ عظمت و قدرت خالق بکتا را در خود دارند. ما با تصدیق 


این نشانه ها بر وجود او مهر تائّید می نهیم و به او روی می آوریم. او خدایی 
است که هر چیزی را با دقت کامل در نظر گرفته است. او رزق و روزی این همه 
موجودات را در نظر گرفته است و همزمان زیبایی و هماهنگی را برای آنها در 
نظر گرفته است. بطوریکه با همه تنوع و زیبایی در جهان. همچنان هماهنگی و 
تعادلی وحود دارد که شکوه و عظمت او را برای ما به نمايش می گذارد. وقتی 
به طبیعت و عظمت کیهان خیره می‌شویم. به کوچکی و ناچیزی خویش در برابر 
عظمت خدا پی می بریم. البته هدف از آفرینش جهان هم همین است که ما به 
این نکته پی ببریم» زیرا نفس ما متکبر است و تنها راه برای بیداری او همین 
است. او خالق جهان است. پرورد گاری که هر ذره‌ای در این جهان را به طور 
کامل می‌شناسد. او قادر به خلقت زیبایی‌های دیگری است که حتی در آرزوها 
و خیالات هم نمی‌توان آنها را تصور کرد. باید باور عمیق داشته باشیم که همه 
چیز در این جهان . صفت رحمانی خدا را به ما یادآآوری می‌کند. همانی که انسان 
را آفرید و به او یاد داده است که چکار کند و کتاب آسمانی برای او فرستاد و 


فتتشه خاضیر وناطر است‌ بر اخمال: او 


وقتی خدا می فرماید که خدا خالق هر چیزی است . بعنی در مطالعه موحودیت 
هر چیزی. خدا به عنوان فاکتور خالق باید مطرح شود و گرنه علم به بیراهه 
میرود و به جهل تبدیل میشود. هاوکینگ به این نتیجه رسیده بود که جهان به 
صورت خودبخودی به وجود آمده است و نیازی به وجود خدا نیست. بعضی ها 
می گویند که نظر هاوکینگ در مورد وجود خدا بر اساس دیدگاه فیزیکی و 


علمی است و نه دیدگاه دینی. ما باید دقت کنیم که نمیتوان فاکتور خدا را از 
نظریات علمی حذف کرد. مثل این است که در مطالعه یک وسیله که حرکت 
میکند. همه عوامل آن بررسی شود بجز قسمت انرژی مورد نیاز برای حر کت. 
خدا در قرآن می فرماید که لا ثرا بات یعنی هیچ قوه و انرژیی بدون خدا امکان 
پذیر نیست. یعنی تمام کائنات بدون خدا . هیچ است و به محض رو بر گرداندن 
خدا از کائنات. تمام آسمانها و زمین انرژیشان را از دست خواهند داد و در 
نتیجه جرمشان را هم از دست میدهند و به هیچ تبدیل میشوند. اما بدون در نظر 
گرفتن این عامل مهم در معادلات علمی. جهل حکمفرما میشود و خرافات 
خودش را جای علم جا میدهد. تمام قبائل قدیمی اولیه که خدا را در معادلاتشان 
حذف کردند. در حهل و خرافات گیر افتادند. یکی از روشهای توقف علمی 
بشریت که شیاطین دوست دارند. حذف خدا از معادلات فاکتورهای علمی 
است. خبلی از شیمیدانها در طول تاریخ. خدا را از معادلاتشان حذف کردند و 
جذب جادو شدند و بلافاصله دنبال تبدیل کردن مس به طلا بودند و سالها وقت 
خویش را صرف این مورد کردند ولی به نتیجه نرسیدند. زیرا همان لحظه که 
خدا را حذف کردند. از جاده علم خارج شده و به حاده جهل و خرافات افتادند. 
(قل بشتري این لو یناموت ی کی که میداد و کی که نمی داد یکمن ). 
اصلا تمام علوم مفید. با هدایت خدا کشف شده اند. وقتی خدا را وارد یک معادله 


علمی کنید؛ خودبخود به مرحله بعدی هدایت خواهید شد و علم گسترش پیدا 


میکند. اما اگر خدا از معادلات حذف شود. علم به شک و گمان و ظن تبدیل 


میشود و دیگر اسم علم نمیتوان رویش گذاشت؛ بلکه قدم زدن در تاریکی است. 


علم و دانش فقط وسیله شناخت بیشتر خدا هستند و فقط در آن صورت میتواند 
به رفاه پیشتر بشر کمک کند. در خیلی از شاخه های علمی. بشر پیشرفت زیادی 
نکرده است زیرا اعتقادی به آن موضوع ندارد. آیا بشر میتواند مصرف آب را 
در کشاورزی و صنعت بهینه سازی کند و به کمترین حالت خود برساند؟ بشر 
فعلی نمیتواند زیرا در این موضوع خیلی کم کار کرده است و اعتقادی به عدم 
اسراف ندارد. اما خالق ما عدم اسراف را توصیه فرموده است. وقتی خدا در نظر 
گرفته نشود. شاخه های مفید علمی نادیده گرفته میشوند و این خودش نوعی 
جهل است. خدا بنی آدم را بر بسیاری از موجودات دیگر فضیلت داده است و 
بیشتر موجودات دیگر با کمترین امکانات زند گی میکنند فقط به این دلیل که 
در خدمت بنی آدم و محیط زیست او باشند. مدت عمر انسان از نود و نه درصد 
عمر حیوانات و جانداران دیگر بیشتراست. بعضی از حشرات فقط یک روز زنده 
اند. عمر متوسط یک انسان خیلی بیشتر از موجودات دیگر است. 


تعدادی از مورچه خوارها و سوسمارها بینایی کم و یا حتی کاملا کور هستند و 
اینها بدون بینایی روی زمین زندگی میکنند و زندگی را براساس آنچه خدا 
آفریده است. ادامه میدهند. اما بنی آدم با آنکه کره زمین در اختیارش است. 


قادر به بک زند گی بی دردسر نیست و هميشه زیاده خواه است. 


یک بچه اگر بداند که زند گیش جقدر به پدر و مادرش وابسته است. اهمیت 
وجود پدر و مادرش را درک میکند؛آ نوقت شکر گزار والدینش خواهد بود. اگر 
بعضی حقایق زندگی نسبت به کره زمین را بدانیم. لزوم ایمان به لایه غیبی جهان 


برایمان اثبات میشود و آنوقت شکر گزار خدا خواهیم بود. 


وم 2 


٩ 1 ۵4‏ ره اه 9و ۶و و ر وه 12 رز و مه مرو ۹۳ 5 ۳ مارا ای 21 
المصیر ۱۳ 
و انسان را در باره پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش به او باردار شد سستی بر روی سستی و از شیر باز 


وی :مرن اسنت: (۲۳) 


زمین تنها سیاره منظومه شمسی است که حیات در آن میسر است. نگهداشتن 
امکان حیات در یک کره دور افتاده مثل زمین کار ساده ای نیست. مریخ هم 
زمانی آب داشته است و بمرور زمان آب آن از بین رفته است و اکنون امکان 
استفاده از آن میسر نیست و حتی شاید قبلا جاندارانی هم داشته است. طول 
روزها در مریخ بمرور کم میشود و سرعت چرخش مریخ به دور خودش بیشتر 
میشود و این مقدار تغییر. اگر برای زمین پیش میامد. دیگر زندگی در زمین 
میسر نبود و تمام نظم و محاسبات به هم میخورد. کمربند وان آلن بالای زمین 


یک نوع سپر دفاعی چند لایه ای در برابر طوفان های خورشیدی و تشعشعات 


فضایی بوجود آورده است و بدون وجود این لایه محافظ امکان زندگی در زمین 
وجود ندارد. اين لایه را چه کسی گذاشته است؟ چرا مریخ این لایه را ندارد؟ 
چرا آبهای مریخ از بین رفته است و قابل استفاده نیست ولی آبهای زمین قابل 
استفاده است. چرا سرعت چرخش زمین به دور خودش. در دراز مدت تغییر 
آنچنانی و قابل ملاحظه ای نکرده است؟ و هزاران سوال دیگر که تنها یک جواب 
دارند. یک نیروی غیبی از زمین محافظت میکند. چون آسمان یکم و مخصوصا 
منظومه شمسیء خطرات زیادی این سیارات را تهدید میکند و جالب است که 
تنها زمین در اين بين سالم مانده است و امکانات حیات خود را از دست نداده 
است. یک نیروی غیبی. زمین را برای زندگی بطور مداوم نگه میدارد. این نیرو 
همان نیروی خداست. خدا میخواهد که مردم متوجه این موضوع شوند و به غیب 


ایمان آورند. 


4۱3 
الف لام میم (۱) 


۳ ‌ ر م2 2 ۵ م 
دك الکتاب لا ریب فیه هُدّی لقن 4۲ 


این است کتابی که در [حقانیت] آن هیچ تردیدی نیست آ[و] مایه هدایت نقواپیشگان است (۲ 
بی ر‌ نل هیچ بردیدی نی وا مای بت تفواپیسحان 


0 ۵ م 2 رورم 2 6 لور موه وه ۵ 6 
لین یُومنُونْ بالعَیّب وَیمیمون الصَلاة وا ررَفَاهم ون 4۳۸ 


تام که ی اما ی ای وا تام زر تاه ام و اه انم اقا ی که ۳۱ 
می اوردن و نمار را یز پا می دازند و از انچ< بسان زور یم و می 
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خیلی ها روی زمین. خودشان و يا اربابانشان را صاحب این نیروها معرفی 
میکنند؛ اما خدا از ما میخواهد که همه این خیلی ها را رد کنیم و فقط خدای واحد 


و احد را منشاء این نیروهای غیبی بدانیم. 


عِ و وم 
یا ۱ 


يا أَمل اکتا ب الوا ٍل کلمة سَوّاء بَهْننا بتکم آلا نع الا له ولا نشرك به شیمّا ولا تخد 


رن شون ار تولو شلوا اهنوا با شنیمون 44۶۲ 


بگو ای اهل کتاب بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است بايستیم که جز خدا را نپرستیم و چیزی را 
شريك او نگردانیم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد پس اگر [از اين پیشنهاد] اعراض 
کردند بگویید شاهد باشید که ما مسلمانیم آنه شما] (۶۳) 


6 9 9 9 


ادها آخباره شم ورهبَاعَم 9 من دون ال 4 سیخ اس مر ومّا آمژوا الا یبدا لا واحدا لا له الا 


هو سُبحالهٌ عمّا پُشرکون 4۳۱۸۷ 
اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا به الوهیت گرفتند با آنکه مامور نبودند جز اينکه 
خدایی یگانه را بپرستند که هیچ معبودی جز او نیست منزه است او از آنچه [با وی] شريك می گردانند (۳۱) 


خدا نمونه ارباب گرفتن غیر خدا را در مورد مسیحی ها بیان میدارد و به 
ایمانداران گوشزد کند که شما نباید چنین کنید. رب باید یکی باشد. جهت ادامه 
زندگی روی زمین. یکی بودن رب خیلی ضروری است. اگر هر ملتی رب 
مخصوص خود را اتخاذ کند. در آن صورت تربیتها متفاوت خواهد بود و باعث 
افتراق انسانها و نابودی زمین خواهد شد. 
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يا صَاحبي السَجن باب هون خیز آم اه الواحذ اهاز 4۳۹۸۵ 
ای دو رفیق زندانیم آیا خدایان پراکنده بهترند يا خدای یگانه مقتدر (۳۹) 


در قرآن. داستان بنی اسرائّیل در صحرای سینا به طور خلاصه به شرح زیر است: 
خدا برای بنی اسرائیل, قومی که در برابر ظلم و ستم فرعون ذلیل شده بودند. 
با آیات خود آنان را نجات داد. بعد بنی اسرائیل از مصر رفتند و از زیر یوغ 
بردگی آزاد شدند و به صحرای سینا رفتند. در این صحراء خدا با موسی صحبت 
کرد. خدا در صحرای سینا با بنی اسراتیل عهد بست که بر اساس آن, بنی 
اسرائّیل باید فرامین خدا را رعایت کنند و در عوض. خدا هم بر کات خودش را 
بر آنها نازل خواهد کرد. بنی اسرائیل در این صحرا مکررا فرامين الهی را نقض 
می کردند و نسبت به خدا اعتراض میکردند. داستان بنی اسرائّیل در صحرای 
سینا سمبل زندگی تمام بشربت است. در آنجاء خدا به موسی ده فرمان می‌دهد 
و او می بایست این فرمان‌ها را به مردم بگوید. فرمان‌ها شامل قوانین مهمی 
است که رعایت آن تضمین کننده سلامت روانی یک حامعه است. موسی این 
فرمان‌ها را به بنی اسرائیل گفت. اما برخی از افراد این فرمان‌ها را نادیده 
می‌گرفتند و بر خلاف آن عمل میکردند. خدا بارها عهدش را با بنی اسرائّیل 


تجدید میکند و بنی اسرائیل هم بارها عهدش را با خدا می شکند. 


خدا در صحرای سیناء حتی ابرها را برای محافظت از بنی اسرائیل می گرداند و 
همچنین غذاهای من و سلوی را به آنها معرفی میکند و هدایت میکند و بنی 
اسراتیل شرایط یک زندگی را خواهند داشت. فرق زندگی در آنجا با مصر این 
بود که بنی اسرائّیل در سینا زندگی سخت تری داشتند و تنوع کمتری بود ولی 
در عوض آزاد بودند. اما زندگی در مصر تنوع بیشتری داشت ولی برده بودند. 
هر زمان که بنی اسرائیل به فرامین خدا احترام میگذاشتند و آن را به درستی 
اجرا میکردند؛ خدا هم سایه ای را بالای سر آنها قرار میداد. اين سایه یک چیز 
نمادین است و به معنای محافظت است. این داستان برای تمام بشریت مایه 
عبرت است. زیرا هر بنده ای از بند گان خدا که نیت بر پایی فرامین خدا را داشته 
باشد و در راه خدا تلاش و کوشش کند. چنین سایه و محافظی از طرف خدا 
خواهد داشت. اما اگر سایه ها را نبیند و طبق سایه ها حرکت نکند. به خودش 
ظلم ميکند. 


وظللتا علیکم لماع نا لحم امن ولسکلوی کلوا من میات ما رَرَفَاکم وم 
لو" وَلَکنْ گائوا أفْسهُم بَطلمون ۵۷۷ 
0( 


خوراکیهای پاکیزه ای که به شما روزی داده ایم بخورید و[لی آنان] بر ما ستم نکردند 
بلکه بر خویشتن ستم روا می داشتند (۵۷) 
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خدا محافظها و سایه ها و امکانات خاصی در طول زندگی در اختیار انسانها قرار 
میدهد و انسانها اگر این سایه ها را نادیده بگیرند و خدا را به آن خاطر ستایش 
و سپاس نگویند. به خود ظلم می کنند و دچار لعنت خدا ميشوند. ما هر چیزی 
که در زندگی داریم و بدست می آوریم. از طرف خداست و جزو سایه هایی 
است که خدا برای محافظت و گذران روز گار برای ما میفرستد. خانه. و با شغلی 
که انجام میدهیم و به ازای آن پول می گیریم. سایه هایی است از طرف خدا. اما 
بعضی ها ممکن است که این سایه ها را قبول نکنند و دچار تنوع طلبی بروند و 
دچار راهی بروند که خدا برای آنها نمی پسندد. بنی اسرائّیل در صحرای سینا 
بایست می ماندند و بعضی مشکلات را باید تحمل میکردند و يا اينکه به مصر بر 
میگشتند و تنوع طلبی را انتخاب میکردند ولی در عوض برده و بنده غیر خدا 


2 


کرش شوت رای مس ی مک ۰ ره مر کش چا ی 

مَنْ اعرَض عَنْ ذكري فان له مَعيشْة 3 حشره موم لقَيَامَة اعمی ۰۱۳۵ 

و هر کس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگی تنگ [و سختی] خواهد داشت و روز رستاخیز 
او را نابینا محشور می کنیم (۱۲۴) 


ال رت ۸ حشرتي آغمی وََذ کنث بصیر 4۱۲۵ 


می گوید پروردگارا چرا مرا نابینا محشور کردی با آنکه بینا بودم (۱۲۵) 
قال کیت تنل آیانتا فََسیَهَا ود الوم تنسی 4۱۲۶۸۵ 
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می فرماید همان طور که نشانه های ما بر تو آمد و آن را به فراموشی سپردی امروز همان گونه 
فرراموش می شوی (۱۲۴) 


خدا در صحرای سیناء من را برای بنی اسرائّیل فراهم می آورد. من نوعی دانه 
بود گرد به اندازه دانه های گشنیز که با گزش بعضی درختان توسط حشرات از 
آن خارج میشد و مردم جمعش میکردند و به آرد و نان تبدیلش میکردند و 
طعمی همانند نان و عسل داشته است. این نوع نان» پیشتر ویتامینها و مواد مغذی 
مورد نیاز بدن انسان را داشته است. تنها مشکلش این بود که به درد آدمهای 
تنوع طلب نمی خورد. زیرا آدمهای تنوع طلب در عوض این نان مغذی, خیار و 
عدس و سیر و پیاز و هندوانه و میوه های آبکی میخواستند. علم هم ثابت کرده 
است که خیار و هندوانه و سیر و پیاز قسمت اعظم آنان آب است و مواد مغذی 
آنها نسبت به حجمی که دارند. بسیار کم است. یک هندوانه و يا خیار نود درصد 
یا حتی بیشتر حجمشان آب است و مواد مغذی بسیار کمی (نسبت به حجمشان) 
دارند. البته اين مواد هم فواید زیادی دارند. اما در صحرای سینا رشد اینها خیلی 
هزینه بردار است و يا حتی غیرممکن است. این موضوع ثابت میکند که تنوع 
طلبی آدمها باید ساز گار با محیط زیستشان باشد و گرنه دچار بردگی میشوند و 


توسط شهری ها به بردگی گرفته ميشوند. 
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که هر م2 0 1 1 7 و م6۵ ۰ و 1 9 زر ۸ 


ما مک 
۳ 


]زا ما ]مر ر 4 ۳7 م صه ۳ رم ما2 ه صو و ۶و ر ۳2 

من بقلها وقتائها وفومهّا وعذسها وَبَصهّا قال اتستبدلون الزٍي هو آذق بالذي هو 
9 و 1 مه 9 هم ی بر 9 مر ۲ 
حَیر اهُبطوا مصرا ان لحم ما سَأْلتَمْ وضربَت عَلیهه الذلة وَالْمَسَكنَة وباغْوا بعَضّب 
ما هی 6 ی مان بر گس ار ی رف ای ی ود مر ار نو ی 

مر ال دك هم کائوا یکفرون بایات ال یلو النبیین بر احق دُلْك عا عَصا 
وکائوا یَعتَدُونَ ۶۱9 

و چون گفتید ای موسی هرگز بر يك [نوع] خوراك تاب نیاوریم از خدای خود برای ما 
بخواه تا از انچه زمین می رویاند از [قبیل] سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز برای 
ما برویاند [موسی] گفت ایا به جای چیز بهتر خواهان چیز پست ترید پس به شهر فرود 
[پیشانی] آنان زده شد و به خشم خدا گرفتار آمدند چرا که آنان به نشانه های خدا کفر 
ورزیده بودند و پیامبران را بناحق می کشتند این از آن روی بود که سرکشی نموده و از 
حد درگذر انیده بودند (۶۱) 


خدا به آدمهاء دوری از تنوع طلبی ها را توصیه میکند تا عزت نفس خویش را 
حفظ کنند و خود را دچار خواری و زبونی نکنند. تنوع طلبی آنچنان خطرناک 
است که قوم بنی اسرائیل که نشانه های زیادی از خدا با چشمان خویش دیده 
بودند. این تنوع طلبی را بر این نشانه ها ترجیح دادند. فکر نکنید که ما از بنی 
اسرائّیل بهتریم. باید توجه کنید که در میان اقوام دیگر. بنی اسرائیل قوم بهتر! 
در زمان خویش بوده اند. خدا بوسیله سایه هایی که در کنترل خودش است از 
ما حمایت میکند ولی در عوض ما هم وظیفه داریم که به فقط او توکل کنیم. خدا 


به توکل ما نیاز ندارد. بلکه ما برای نجات خویش به توکل به خدا نیاز داریم. 


13 


ا ها لاس تم لفاغ پل ال وه هو ال ابید 4۱۵۸ 


ای مردم شما به خدا نیازمندید و خداست که بی نیاز سنوده است (۱۵) 


انسانها بعد از تنوع طلبی. خود و محیط خود را دچار کمبود میکنند و تمام منابع 
طبیعی خدادادی را مصرف میکنند. خدا برای هر ملتی و هر فردی رزق و روزی 
را به اندازه و به مقدار معلوم نازل میکند. 


ون من شیء الا عندتا خرن وا ره لا بر مغلوم 44۲۱۲۵ 
و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه های آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه ای معین فرو نمی 
فرستیم (۲۱) 


اما اگر افراد در استفاده از این نزولات آسمانی اسراف و افراط و تفر یط 
کنند. دیگر مسئولیتش برعهده خدا نیست. خدا به مقدار معلوم بمَدَر 
لو علمی و معین) نازل میکند. خدا برای خیلی از مناطق نزولات 
آسمانی نازل می کند تا که صحیح و متعادل از آن استفاده شود نه اينکه 
هندوانه و خیار و چفندر قند و سایر میوه های آبکی بکارند. بنابراین باید 
این مساله را رعایت کنند و گرنه دچار مشکلات زیادی خواهند شد. 
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انسان نباید هر چیزی را به پول تبدیل کند. انسانها نباید تمام منابع 
طبیعی خدادادی را به پول تبدیل کنند. تنوع طلبی مهمترین دلیل نابودی 
منابع طبیعی است. زیرا تنوع طلبی پول زیاده از حد لازم دارد. هر چقدر 
که آدمی بیشتر علیه خدا عصیان کند. پیشتر امکانات طبیعی زمین را از 
دست خواهد داد و امکانات طبیعی دست نیافتنی تر میشود. انسانها هبوط 
پیدا میکنند و این یعنی شایستگی موقعیت قبلی را ندارند. 


ما برای زندگی راحتتر روی زمین. بیشتر به هدایت از طرف خدا نیاز 
داریم تا علم. آیا علم میتواند حزن و اندوه بشر را از بين ببرد؟ خیر. در 
این مورد علم ناقص انسان یک قرص مسکن و روانگردان برای فرد 
حزین تجویز میکند. در حالی که هدایت خدا به طریق خیلی سالمتر و 
راحتتری اینکار را میکند. 


9 فصن رهق مهن سر 5 ین ار ی ميا 
یا بی ادم امّا یَاتینجم رسل م منم ؛ٍ یفقصون عل لیم یا فمّن انقی واص صلح فلا خَوّف 


هم ولا هُم رون 4۳۵۸ 
ای فرزندان آدم چون پیامبرانی از خودتان برای شما بیایند و آیات مرا بر شما بخوانند 
پس هر کس به پرهیزگاری و صلاح گراید نه بیمی بر آنان خواهد بود و نه اندوهگین 
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در روش خداء فر مول این کار خیلی ساده است. استقامت در راه خداء خوف و 


حزن را از بین می برد. 


4 51 1 ی 2و مه | و هه 1 8 ماه و ,1 و 9 5 
لد لین قالوا ربا اه 2 استقّاموا فلا وف عَليهم ولا هم یرون ۱۳۷۵ 
محققا کسانی که گفتند پروردگار ما خداست سپس ایستادگی کردند بیمی بر آنان نیست و غمگین نخواهند شد (۱۳) 


بشر وقتی از هدایت خدا پیروی نکند . دچار غضب خدا شده و تابع هوی میٌ د. 


در اینجا میتوانیم دو فعل عربی هدی و هوی را از جهاتی متضاد همدیگر بدانیم. 


کلوا من طیبات ما رَفناکم ولا توا ز فیه فحل علیکم عضي ومن یل عیّه غضي مد 
وی (۱) 


از خوراکیهای پاکیزه ای که روزی شما کردیم بخورید و[لی] در آن زیاده روی مکنید که خشم من 
بر شما فرود آید و هر کس خشم من بر او فرود ید قطعا در [ورطه] هلدکت افتاده است (۸۱) 


ون لا من تاب وآمن وعمل صاا 2 اهتدّی ۸۲۸ 


و به پقین من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته نماید و به راه راست 
راهسپر شود (۸۲) 


حتی علم زیاد. نمیتواند بشر را نجات دهد. مادامی که بشر از هدایت خدا پیروی 
نکند. یکی با علم خودش کشتی تایتانیک را محکم و غیر قابل غرق میسازد و 
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توهم برش میدارد که کشتی اش غرق نشدنی است. اما علم انسان هميشه ناقص 
است و یک چیزی کم دارد. یک آجر حیاتی در هر ساختمانی هست که فقط 
خالق عالم مکان این آجر را میداند. علم اقتصاد. علم پزشکی و سایر علوم بشری 
پر است از ناخالصی ها. بشر حتی جادوگری را هم یک علم میداند. او شعر را 
هم یک علم میداند. در حالیکه اینها علوم نیستند و پر هستند از خرده شیشه. 
بشر میخواهد از اينهاء راه خودش را انتخاب کند. بشر سرنوشت خودش را داده 
است دست این علوم ٩٩(‏ درصد جهل). 


علم واقعی یعنی دستوراتی که خدا برای هدایت ما فرستاده است. انسان عالم 
نیست؛ علمی که ربا را برای اقتصاد تجویز کند. علم نیست. بودن و نبودن این 
علم تاثیری در وجود هدایت ندارد. وجود خیلی از مشکلات بشری, بخاطر وجود 
علم ناقص در میان انسانهاست. 
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